
  

  

  هیتصف حال در یحقوق اشخاص يفریک تیمسئول

  قناد فاطمه

  ياکبر مسعود

  چکیده

هاي حقوق کیفري همواره  پذیرش مسئویت کیفري اشخاص حقوقی در نظام

رار نگرفته است. اهداف سنتی محل تأمل بوده و هیچگاه به صراحت کامل مورد تقنین ق

جرم شناسانه و اصول بنیادین حقوق کیفري مانع از آن بوده تا بتوان بر این اشخاص، 

مسئولیت کیفري را منتسب نمود. اشخاص حقوقی در حال تصفیه بدان جهت که 

توان گفت داراي شخصیت حقوقی متزلزل و استثنایی بوده و استقرار و دوام  می

رفاً به جهت حفظ و حمایت از حقوق طلبکاران است، وضعیت شخصیت حقوقی آن ص

توان  ها ایجاد کرده است که چطور می گیري مسئولیت کیفري آن مبهمی را در شکل

اي از اصول  گذار و پاره آنها را قابل مجازات دانست. با این اوصاف در کنار سکوت قانون

ي، پذیرش مسئولیت کیفري کلی و نیز محدودیت دایره اصل تفسیر مضیق قوانین کیفر

اشخاص حقوقی در حال تصفیه را با ابهاماتی روبرو شده است. در این نوشتار به مبانی و 

  یت  پرداخته خواهد شد.ولاصول حاکم بر پذیرش این مسئ
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  مقدمه

زننـده نظـم و انسـجام عمـومی، از      هم براي اجتماعی و عنصر  دیدهجرم به عنوان پ

بار کـه فـرد و جامعـه انسـانی را مـورد حملـه و هـدف قـرار          رهگذر ارتکاب اعمال زیان

ناپذیر بوده است. شکستن قواعد مورد قبـول و هنجارهـاي مـورد     دهد، واقعیتی گریز می

مداخله اجتمـاع بمانـد و هرگـاه    ه نتوانسته است مصون از واکنش و گا چدفاع بشري، هی

رفتاري خارج از قواعد و مقررات رخ داده و منفعـت جمعـی را مـورد خدشـه قـرار داده      

هـاي   هـا و دسـتگاه   است، بـا پاسـخ جـدي روبـرو بـوده و بـه آنهـا در حـد تـوان نظـام          

کننده، بـه وضـعیت پدیـده مجرمانـه واکـنش نشـان داده شـده اسـت. انتسـاب           مداخله

ه چنین اشخاصی به تناسب جرم ارتکابی که همـواره توسـط افـراد و    مسئولیت کیفري ب

ها را تشکیل داده اسـت کـه تنهـا     گرفت، ذهنیتی از مجازات اشخاص حقیقی صورت می

هـا و   هـاي واکنشـی در قالـب مجـازات     تواند موضوع برنامه شخصیت انسانی است که می

اقعیـت اجتمـاعی بـه نـام     گیري نسل جدیـدي از و  اقدامات تأمینی و تربیتی باشد. شکل

هـاي دولتـی عمـومی و خصوصـی،      ها و دسـتگاه  هاي حقوقی، در قالب سازمان شخصیت

پدیده نوظهوري بوده است کـه نظـام عـدالت کیفـري را در موازنـه انتسـاب مسـئولیت        

کیفري و در نتیجه قابل مجازات دانستن این اشخاص، با چالش جدي روبرو کرده اسـت  

هم صحبت کـردن از مسـئولیت کیفـري و مجـازات اشـخاص       به نحوي که حتی امروزه

ایـن قضـیه    انـدرکاران  دستحقوقی تا حدود زیادي قابل توسعه و پذیرش عقلانی براي 

تنهـایی بـه یـک انقـلاب      نیست. پذیرش اصل مسئولیت کیفري اشخاص حقوقی خود به

و نظري و عملی در نظام حقوق کیفري بـدل گردیـده و همـواره محـل بحـث و گفتگـو       

هـا   نظران بـوده اسـت و نقطـه تلاقـی و انطبـاق ایـن اندیشـه        هاي صاحب جولان اندیشه

در یک موضع موافق شکل نگرفته است. با وجود این، پذیرش مسئولیت کیفري  گاه چیه

هاي مختلف حادث گردیـده و   ها و اندیشه براي اشخاص حقوقی از بستر معادلات، نظریه

هـاي مختلـف و    ت گردیده اسـت؛ امـا پیـرو نظریـه    اینک در چارچوب متون قانونی تثبی

هـاي موافـق و مخـالف ایـن قضـیه، بحـث مسـئولیت کیفـري          سردرگمی دائمی اندیشه

هاي جدي و جدیدي را بر پیکـره نظـام    تواند چالش اشخاص حقوقی در حال تصفیه می

مسئولیت کیفري اشخاص حقوقی تحمیل کند. بـا توجـه بـه اینکـه شخصـیت حقـوقی       

مثابه شخصیت اصلی و اولیه آنها نیست، یقینـاً آثـار و    ی در حال تصفیه بهاشخاص حقوق

شرایط خاصی بر این موضوع از حیث مقررات مربـوط بـه حقـوق تجـارت و پـس از آن      

آید. شخصیت متزلزل و غیرواقعی شخص حقوقی در حال تصفیه،  حقوق کیفري وارد می

خواهـد کـرد؛ چـرا کـه پـذیرش      مشکلات انتساب مسئولیت کیفري به آنها را دوچندان 

هاي فراوانی روبروست و اگـر در ایـن    مسئولیت کیفري اشخاص حقوقی هنوز هم با ابهام
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بین موضوع دیگري به وجود آید که به ابهامات بیشتري دامـن زنـد، حقـوق کیفـري بـا      

هاي دیگري نیز روبرو خواهد شد. بنابراین مسئولیت کیفري اشـخاص حقـوقی در    چالش

از حیث شخصیت حقوقی متزلزل آنها و تبیین اینکه آیا پـذیرش مسـئولیت   حال تصفیه 

کیفري آنها یک قاعده اصلی یا یک استثناء بر این قاعده اسـت، اهمیـت ایـن نوشـتار را     

تـوان   گردد این اسـت کـه چطـور مـی     بیشتر ساخته است و سئوال اساسی که مطرح می

تار حاضـر در قالـب تحلیـل    مسئولیت کیفري را به این اشخاص منتسـب دانسـت. نوش ـ  

اي فراهم آمده است و بیشتر در پی آن خواهد بود تا بـا   مبانی نظري و به روش کتابخانه

برجسته ساختن مبانی نظري و نقش آنها، به نقـد و بررسـی انتسـاب یـا عـدم انتسـاب       

مسئولیت کیفري به اشخاص حقوقی در حال تصفیه بپردازد. براي نیل بـه ایـن مقصـود    

سه بند کلی ارائه خواهند شد.  بند اول، مسئولیت کیفري شخص حقـوقی در   مطالب در

آموزه هاي حقوق کیفري مدرن، بند دوم، وضـعیت حقـوقی اشـخاص حقـوقی در حـال      

تصفیه و بند سوم، تحلیل قابلیت یا عدم قابلیت انتساب مسئولیت کیفـري بـه اشـخاص    

  دهد.  حقوقی در حال تصفیه را مورد توجه قرار می

هاي حقوق کیفري  مسئولیت کیفري شخص حقوقی در پرتو آموزه. 1

  مدرن

مدرن را آغاز نموده  حقوق کیفري مدرن که در حال حاضر مراحل گذار به پست

نماید. تا قبل از  است، در ذکر مبانی مسئولیت کیفري توجیهات خاص خود را اعمال می

داد،  خاص را تشکیل میاین، آنچه که مبناي مسئولیت کیفري و اعمال مجازات بر اش

اراده آزاد در ارتکاب جرم بود و چون اشخاص حقوقی همانند اشخاص حقیقی فاقد اراده 

آزاد در ارتکاب جرم هستند، مسئولیت کیفري آنها، در مقایسه با افراد انسانی که 

توانستند مرتکب جرم شوند، با چالش جدي روبرو بود. مبناي عدم پذیرش مسئولیت  می

اي اشخاص حقوقی این بود که در صورت پذیرش این موضوع حقوق کیفري کیفري بر

در حد موسع تفسیر خواهد گشت که این موضع با روح کلی حاکم بر قواعد و مقررات 

علاوه بر اینها، آنچه که منجر به سرسختی بیشتر در پذیرش  1حقوقی سازگار نیست.

ی حاکم بر اصول و اهداف شناخت اشخاص حقوقی گردید، مبانی جرم مسئولیت کیفري

توانست در خصوص اشخاص  ها بود که هیچ گاه از این حیث نمی اجرا و اعمال مجازات

با این حال مسئولیت کیفري اشخاص حقوقی در مواد  2حقوقی جامعه عمل بپوشد.

ها پایان داد. قانون مجازات  نظر تمامی اختلافه قوانین جزایی گنجانده شد و به مربوط ب

  
1. Sun Beal, Sara, "A Response to the Critics of Corporate Criminal Liability", American 

Criminal Law Review, Vol. 46, 2009, p. 1842. 
2. Buel, Samuel, "The Blaming Function of Entity Criminal Liability", Indiana Law Journal, 

Vol. 81, 2006, pp. 29-49. 
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به صراحت مسئولیت کیفري اشخاص حقوقی را  143در ماده  1392صوب اسلامی م

بار  قانون یادشده با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیان 20پذیرفته است و در ماده

همان  21داند و علاوه بر آن به موجب ماده  آن شخص حقوقی را قابل مجازات می

قیقی شدیدتر است. به موجب قانون مجازات اشخاص حقوقی در مقایسه با اشخاص ح

میزان جزاي نقدي قابل اعمال بر اشخاص حقوقی «قانون مجازات اسلامی  21ماده 

حداقل دو برابر و حداکثر چهار برابر مبلغی است که در قانون براي ارتکاب همان جرم 

به موجب این مواد اشخاص حقوقی در ایران ». شود به وسیله اشخاص حقیقی تعیین می

توان  یب و مجازات هستند و مسئولیت کیفري آنها پذیرفته شده است و میقابل تعق

گفت که مسئولیت کیفري آنها نیز مانند اشخاص حقیقی، شخصی است و به دیگران 

سرایت نخواهد کرد و هرگاه اتهامی به آنها وارد گردید همانند شخص حقیقی، برخوردار 

ها تا  حاکمات جزایی است و دادگاهاز کلیه اصول کلی و عادلانه رسیدگی کیفري و م

براي تعقیب اشخاص حقوقی نداشته باشند، حق ورود به این   زمانی که دلایل کافی

  1عرصه را نخواهند داشت.

توانـد بـر مبنـاي نـوعی مسـئولیت نیـابتی        مسئولیت کیفري اشخاص حقوقی می

شـخص  توجیه شود که تفویض اختیار بـه نماینـدگان، پایـه اصـلی مسـئولیت کیفـري       

توان شخص حقوقی را از حیـث کیفـري    تنها در موردي می 2دهد. حقوقی را تشکیل می

سـازد از ناحیـه    اي که آن را بـا مسـئولیت روبـرو مـی     مسئول دانست که اعمال مجرمانه

کـه ایـن شـخص حقیقـی اعـم از مـدیر عامـل، مـدیران و          شخص حقیقی ارتکاب یابـد 

مبنـاي مسـئولیت کیفـري اشـخاص     نمایندگان شرکت خواهد بود. شـرط دیگـري کـه    

دهد، ارتکاب جرم به نام یا در راستاي منافع شخص حقوقی است؛  حقوقی را تشکیل می

» حسـاب شـخص حقـوقی   «اي که در راستاي منافع و بـه   به عبارت دیگر عمل مجرمانه

شخص حقوقی در صورتی مسئولیت کیفري خواهد داشـت کـه اعمـال مجرمانـه      3باشد.

اي منافع یا به نـام شـخص حقـوقی ارتکـاب یابـد. لـذا ارتکـاب        شخص حقیقی در راست

جرائمی که وابسته یا در راستاي منافع شخص حقوقی نیست از قبیل شرب خمر، زنـا و  

چـرا   4گاه مسئولیت کیفري شخص حقوقی را ایجاد نخواهد کرد مواردي مشابه آن، هیچ

  
1. Doyl, Charles, "Corporate Criminal Liability: An Overview of Freedom Law", 

Congressional Research Service, Vol. 30, October 2013, p. 14. 
2. Weissman, Andrew; & David Newman, "Rethinking Criminal Corporate Liability", Indiana 

Law Journal, Vol. 84, 2007, p 412. 
  .84 .ص، 1388 زان،یانتشارات م فرانسه، حقوق در یحقوق اشخاص يفریک تیمسئول رضا، ،یاله فرج. 3

 ،سال دوم ،حقوق یتعال مجله ،»یاسلام مجازات قانون حهیلا در يفریک تیمسئول طیشرا« محمد، پور، ینب . 4 

  .134 .ص، 1389 ، 7 مارهش



 

 

41  

ه 
جل

م
هم

و ن
د 

تا
هف

ل 
سا

ي، 
تر

س
دگ

دا
ی 

وق
حق

م
یک

و 
د 

نو
ه 

ار
شم

 ،
 ، 

ز 
یی

پا
13

94
 

 ـ نهـا اشـخاص حقیقـی    طلبـد و ت  یـک فاعـل انسـانی را مـی     اًکه در اصل این اعمال ذات

تـوان   توانند مرتکب چنین اعمالی شوند. جدا از این به عنوان دلیـل مکمـل نیـز مـی     می

گفت که شرط اصلی و اولیه در انتساب مسئولیت کیفري به شخص حقـوقی کـه همانـا    

ارتکاب فعل  نهایاعلاوه بر  1ارتکاب جرم در راستاي منافع آن باشد، صورت نگرفته است.

یه نماینده شخص حقوقی که حتماً باید یک شخص حقیقـی باشـد، بایـد    مجرمانه از ناح

در راستاي وظایف وي باشد که در قانون یا اساسنامه براي او تعیین گردیـده اسـت. لـذا    

ارتکاب اعمالی که خارج از وظایف شـخص حقیقـی اسـت، مسـئولیت کیفـري شـخص       

اسـتخدامی خـود مرتکـب     حقوقی را به دنبال نخواهد داشت و او باید در راستاي وظیفه

جرم شده باشد. مثلاً مدیر عاملی که به موجب اساسنامه شـرکت حـق امضـاء برخـی از     

اي که از برخی اعمال به موجـب اساسـنامه    اسناد را نداشته باشد و یا عضو هیئت مدیره

شرکت یا قانون، ممنوع شده باشد، اگر در این راستا مرتکب جرم شود مسئولیت کیفري 

دار کلیه عواقب ناشـی از   حقوقی نیست و شخص حقیقی به تنهایی عهده متوجه شخص

  ارتکاب اعمال مجرمانه خود خواهد بود.

باشد که  پذیرش مسئولیت کیفري براي اشخاص حقوقی داراي استثنائاتی نیز می

 1392قانون مجازات اسلامی مصوب  20ماده 2قانون آن را مشخص کرده است. تبصره

مجازات موضوع این ماده در مورد اشخاص حقوقی دولتی و یا «دارد که  اعلام می

این تبصره » شود. کنند، اعمال نمی عمومی غیردولتی در مواردي که اعمال حاکمیت می

اشخاص حقوقی عمومی دولتی و اشخاص حقوقی غیردولتی  را مشمول مجازات موضوع 

دازند، قابل مجازات بپر 2که به اعمال حاکمیت ندانسته و آنها را در صورتی 20ماده

داند. مفهوم مخالف این امر آن است که این اشخاص در صورتی که اقدام به اعمال  نمی

کنند، قابل مجازات نخواهند بود. تصمیم دولت آثار فراوانی را بر اعمال  3تصدي

توان به انتساب مسئولیت  حاکمیتی و اعمال تصدي بر جاي خواهد گذاشت. از جمله می

ها، لزوم پرداخت یا معافیت از هزینه دادرسی، نحوه استیفاي مطالبات  مدنی و جبران

تر انتساب مسئولیت کیفري اشاره کرد. به  و از همه مهم 4دولتی، وضع حقوق و عوارض

قانون برنامه سوم توسعه  64بار در این خصوص در بند الف ماده   رسد براي اولین نظر می

  
 ،»انگلستان و رانیا يفریک نظام در یحقوق اشخاص به يفریک تیمسئول انتساب« و دیگران، ؛محسن ،یفیشر .1

  .66 .، ص1392،  6 مارهش ،يرضو یاسلام علوم دانشگاهي فریک حقوق يها آموزه فصلنامه

  است. دهیگرد انیب 1386مصوب  يخدمات کشور تیرین مدقانو 8در  ماده  لیبه تفص یتیامور حاکم قیمصاد .2

    .است دهیگرد انیب 1386 مصوب يکشور خدمات تیریمد قانون 13 ماده در لیتفص به يتصد امور قیمصاد. 3

و  یدولت يهاسازمانحاکم بر  یحقوق میبر رژ يو تصد تیاعمال حاکم هیبر نظر یتأمل« عباس، زاده، یزناتو .4

  .58 .ص ،1385 ،51 مارهش راهبرد، و پژوهش فصلنامه ،»رانیا يادار نظام ساختار حاصلا يها برنامه
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و اعمال تصدي و  1بندي اعمال حاکمیتی اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی به تقسیم

تفکیک آنها از یکدیگر پرداخته شد. مسئولیت کیفري اشخاص حقوقی از آن جهت که 

شد و جز در موارد مشخصی  در قانون تجویز نشده بود در رویه قضایی نیز منعکس نمی

ایگاه که در قوانین متفرقه شکل گرفته بودند، رویه قضایی از این حیث نتوانسته بود ج

اما امروزه به جهت تغییر و تحول در  2خود را بیابد و به حل مسئله کمک کند.

توان به تحولات قوانین کیفري  ها، می شناختی نسبت به اجراي مجازات رویکردهاي جرم

کلی حاکم بر مجازات  همسو با این موضوع نیز اشاره کرد. اگر تا قبل از این سیاست

ازپروري و اصلاح مجرمان بود و به موجب آن اشخاص اشخاص، سزادهی و پس از آن ب

شناسانه قرار گیرند و به این دلیل که آنها  توانستند موضوع اهداف جرم حقوقی نمی

قابلیت سزادهی و بازپروري ندارند، در دنیاي جدید اهداف دیگري نیز در مجموعه علوم 

ی شناسدهید بزهه توان ب شناسی ایجاد شده است که می جنایی و در رأس آنها جرم

حمایتی و لزوم جبران خسارت و زدودن آثار مادي جرم اشاره کرد، به علاوه نظام نوین 

وفصل مدنی اختلاف متمایل گردیده  ها به سمت کیفرهاي جانشین و حل کیفرگذاري

گردد تا پذیرش مسئولیت کیفري اشخاص  است. بنابراین چنین رویکردي باعث می

ها قابل توجیه باشد و از این طریق ضعف  عمال نوین کیفرحقوقی بر مبناي روند ا

هاي سابق قابل توجیه شود. اعمال مجازات بر اشخاص حقوقی از منظر جبران  نظریه

هاي مبتنی بر  هاي آنها و نیز سیاست دیدگان و کاهش آلام و درد و رنج خسارت بزه

ی و رویکردهاي افتراقی شناس توان تحولات جدید جرم پذیر است و می بازدارندگی توجیه

آن در ابتداي هزاره سوم را به عنوان اصول کلی پذیرش مسئولیت کیفري اشخاص 

و آنها را به عنوان توجیه کیفر معرفی نمود. رشد روزافزون تکنولوژي و  3حقوقی شناخت

هاي حقوقی خصوصاً اشخاص حقوقی  شمار شخصیت هاي نوظهور و تشکیل بی فناوري

اند را به شدت  ی معادلات سنتی که در دنیاي امروز باقی ماندهحقوق خصوصی، تمام

پذیرش شخصیت حقوقی مستقل براي اشخاص  الشعاع خود قرار داده است. تحت

  
  .همان.  1

 انتشاراتدوم،  چاپ ،يفریک حقوق نظم در تجارت قانون ،یقرائ محسن و ی؛عل ،یحاتم ؛محمد ،یلیدمرچ .2

  .940 .ص، 1392 دادستان،

 يا تحولات گسترده ،یشناس در عرصه جرم نینوظهور مسائل و مباحث  لیبه دل کمیو  ستیقرن ب يابتدا در .3

 کرهیها بر پ آن لیخود و تحم يها شهیاند میبا تحکي انتقاد یشناس شده است. جرم جادیعرصه ا نیدر ا

توان به ظهور مجدد گفتمان  یکرده که از زمره آنها م جادیرا ا یو مختلف نینو اتینظر ،یشناس جرم

 از يدیجد يها يتئور لیموارد، تشک نیاشاره کرد. علاوه بر ا فریبه کبازگشت  يها و جنبش نینو کینئوکلاس

 سوق گرید سمت به را یشناخت جرم يکردهایرو ،یسزاده عدالت و یسنجش عدالت ،یاستحقاق عدالت جمله

  .اند باخته رنگ يادیز حدود تا سوم هزاره آغاز در ،یشناس جرم هیاول و نینخست اهداف و است داده
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حقوقی، داشتن دارایی ویژه و خاص خود، داشتن نام و اقامتگاه مشخص که جداي از 

نهاد و  ي مردمها باشد،  نقش بسیار مهم سازمان دهنده آن می اشخاص حقیقی تشکیل

هاي خاص و  هاي دولتی در اقتصاد جهانی و تولید و نیز لزوم پذیرش مجازات شرکت

یافته توسط اشخاص حقوقی از جمله جزاي نقدي و مصادره  هماهنگ با جرائم ارتکاب

اموال، محرومیت از پروانه عملیات تجاري، ممنوعیت از انجام تجارت خاص و دیگر 

و  1ولیت کیفري اشخاص حقوقی را قابل توجیه کرده استضمانت اجراهاي مالی، مسئ

براي اشخاص حقوقی  2المللی توان قائل به نوعی مسئولیت کیفري بین علاوه بر آن می

  المللی نیز داراي مسئولیت کیفري دانست. شد و آنها را از جنبه بین

  . وضعیت حقوقی اشخاص حقوقی در حال تصفیه2

اند و  ردن اشخاصی است که مرتکب جرم شدهحقوق کیفري به دنبال مجازات ک

اصل بر  1392قانون مجازات اسلامی مصوب  143در این خصوص به استناد صدر ماده 

مسئولیت کیفري شخص حقیقی است. به کلیه افراد انسانی که داراي قوه تعقل و اراده 

 شوند. در مقابل اشخاص حقیقی، اشخاص حقوقی قرار باشند اشخاص حقیقی گفته می

دارند که از اجتماع افراد انسانی و قرار گرفتن آنها در کنار یکدیگر به منظور تحقق 

شوند  شود. به عبارت دیگر اشخاص حقوقی هنگامی تشکیل می اهداف خاص تشکیل می

هاي مشترك باشند و یا دارایی و اموالی  که گروهی از افراد که داراي منافع و فعالیت

اشخاص  3گرفتن، قانون آنها را طرف حق و تکلیف بداند.خاص که با در کنار هم قرار 

دهندگان آنها کسب  گیري شخصیت مستقل و جدا از تشکیل حقوقی به محض شکل

 588گردند. به صراحت ماده  کنند و داراي حقوق و تکالیف و وظایف خاص خود می می

شود  تواند داراي کلیه حقوق و تکالیفی شخص حقوقی می 1311قانون تجارت مصوب 

فقط انسان ممکن  عهیبالطبکه قانون براي افراد قائل است، مگر حقوق و وظایفی که 

  
 ،يدادگستر یحقوق مجله ،یعبداله لیاسماع ترجمه ،»ژاپن در یحقوق اشخاص يفریک تیمسئول« ان، وتو،یک. 1

  .187. ص ،1382، 45 مارهش

، امروزه به یاز جانب اشخاص حقوق یالملل نینقش عمده در عرصه ب يفایو ا یحقوق تیاز شخص يبرخوردار . 2

 یها و اشخاص حقوق با شرکت یقیمع وندیپ یاست و چون اقتصاد جهان دهیبدل گرد یاساس یموضوع

 فیتعر یالملل نیاشخاص در عرصه ب نیا فیلازم است که حقوق و وظا ،کرده جادیا یتیو چندمل یمل يتجار

 ،یاشخاص حقوق یالملل نیب يفریک تیتا مسئول دهیموضوع باعث گرد نیهم .و حدود آن مشخص شود

پردازند نسبت به قبل،  یم یالملل نیعرصه بکه به امر تجارت در  یحقوق خصوص یاشخاص حقوق خصوصاً

و  یللالم نیب سطحدر  يادیز ينارهایها و سم کنفرانس لی. تشکردیو مورد توجه قرار گ ابدیب يشتریب تیاهم

  .اشخاص دارد نیا فیرشد حقوق و تکال از روند روبه تیحکا نهیزم نیفراوان در ا يبحث و گفتگو

زاده، حقوق مدنی: اشخاص و محجورین، چاپ نهم، انتشارات سمت،  صفایی، سیدحسین؛ و مرتضی قاسم . 3

  .147، ص. 1382
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است داراي آن باشد؛ مانند حقوق و وظایف بنوت و امثال آن. با این حال شخص 

تواند  گیرد، می دهنده آن شکل می حقوقی که به موجب قانون توسط افراد تشکیل

وجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ تصمیمات خود را توسط مقاماتی که به م

  تصمیم دارند، اجرایی کند و از این طریق به جریان امور خود بپردازند. 

ها و امتیازاتی است که به موجب  معناي برخورداري از ویژگی به 1شخصیت حقوقی

شود و از قبل وجود چنین اهلیتی است که قانون  آن نوعی اهلیت براي آن حاصل می

تواند  داند و شخص حقوقی می را در جامعه برخوردار از حق و تکلیف میشخص حقوقی 

شخصیت حقوقی باعث خواهد شد که نوعی  2آن را در حوزه اعمال خود اجرایی کند.

مثابه اشخاص حقیقی  روح در کالبد شخص حقوقی دمیده شود و به موجب آن به

الیف برخوردار شود و قانون تواند از کلیه حقوق و امتیازات و در مقابل وظایف و تک می

گیري شخصیت  گیري شخص حقوقی با شکل آن را به رسمیت بشناسد. لذا شکل

تواند مبناي مسئولیت  حقوقی نیز همراه است و این شخصیت حقوقی است که می

کیفري اشخاص حقوقی را تشکیل دهد و عنصر اصلی در انتساب افعال مجرمانه و 

  زات به اشخاص حقوقی باشد.متعاقب آن مسئولیت کیفري و مجا

یابـد آن اسـت کـه شخصـیت حقـوقی در اشـخاص        آنچه که در اینجا اهمیت مـی 

توان آنهـا را داراي شخصـیت حقـوقی     حقوقی تا چه زمانی  پابرجاست و تا چه وقت می

دهندگان آن فرض کرد. چرا که هر زمان شخصیت حقـوقی اشـخاص    مستقل از تشکیل

خصیت حقیقی که فوت و مرگ او فرا رسیده باشد تلقـی  حقوقی به پایان رسد، مانند ش

گردند که بدیهی است پس از مـرگ شـخص حقـوقی انتسـاب مسـئولیت کیفـري و        می

پذیر نخواهد بود. اشخاص حقوقی از زمان تشکیل رسـمی آنهـا داراي    مجازات وي امکان

ت توان مسـئولی  گردند و از همان لحظه همانند اشخاص حقیقی می شخصیت حقوقی می

 1311قـانون تجـارت مصـوب     587کیفري را به آنها منتسب دانست. به صراحت مـاده  

مؤسسات و تشکیلات بلدي به محض ایجاد و بدون احتیـاج بـه ثبـت داراي شخصـیت     «

عمومی هستند و در هر صورت  حقوق یحقوقاین موسسات اشخاص » شوند. حقوقی می

وند، بـه محـض ثبـت اساسـنامه و     دار ش ـ که اعمال حاکمیتی و یا اعمال تصدي را عهده

ــیت حقــوقی مســتقل و جــداي از         ــکیل آنهــا بــه موجــب قــانون داراي شخص تش

شوند و از آن لحظه داراي شخصیت حقـوقی و طـرف حقـوق و     دهندگان آنها می تشکیل

هاي دولتی اشاره  ها و سازمان توان به وزارتخانه گردند. از این نوع اشخاص می تکالیف می

، پـس از آن کـه مجمـع    53قانون تجـارت اصـلاحی    17راحت ماده کرد. همچنین به ص

  
1. Legal personality 

  .263 .ص ،1391 دادگستر، انتشارات دوم، چاپ تجارت، حقوق فرهنگ مه،یفه زاده، ملک .2
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عمومی مؤسس مدیران و بازرس و یا بازرسان شرکت را انتحاب نمـود و آنهـا نیـز کتبـاً     

گردد. بنـابراین تشـکیل شخصـیت     شده محسوب می قبول سمت کردند، شرکت تشکیل

مـومی یـا   ع حقـوق  یحقـوق حقوقی در اشخاص حقوقی بسته به اینکه از نـوع اشـخاص   

  خصوصی باشد متفاوت خواهد بود.

شود و در یک نقطه  شخصیت حقوقی اشخاص حقوقی از یک نقطه شروع می

رسد. مسلماً در صورتی که دچار ورشکستگی یا محجوریت شوند،  خاص نیز به پایان می

توانند حقوق  ماند. به طوري که آنها نمی شخصیت حقوقی آنها به صورت ناقص باقی می

ی که به موجب قانون براي آنها حاصل گردیده را اجرا کنند. لذا در این مواقع و تکالیف

مدیر تصفیه، قیم و یا ولی و سرپرست قانونی آنها حقوق و تکالیف آنها را اجرا خواهند 

چراکه آنها با وصف داشتن شخصیت حقوقی از اجراي حقوق و وظایف خود ناتوان  1کرد.

خصیت حقوقی آنها موجود اما به صورت متزلزل نمود هستند. بنابراین در این صورت ش

  پیدا کرده و توسط دیگران اداره خواهد شد.

توان گفت که از حیث مباحث  در خصوص شخصیت حقوقی اشخاص حقوقی می

نظري، پایان شخصیت حقوقی این اشخاص محل تأمل و بحث است. از یک طرف 

نها دانست چرا که با حصول توان پایان شخصیت اشخاص حقوقی را زمان توقف آ می

توقف به معناي وقفه در تأدیه وجوهی که بر عهده اوست، وي مکلف خواهد بود که به 

، ظرف سه روز توقف خود را به محاکم 1311قانون تجارت مصوب  413موجب ماده 

به  2توان گفت که از این زمان، شخصیت حقوقی اشخاص حقوقی اعلام نماید. لذا می

باشد و حق  ت، چرا که تاجر ورشکسته مکلف به اعلام توقف خود میپایان رسیده اس

گونه دخالت در اموال خود را نخواهد داشت و در صورتی که هرگونه اعمالی به  هیچ

عنوان معامله توسط تاجر ورشکسته یا نمایندگان شرکت تجاري صورت گیرد، اگر در 

لااثر خواهد بود. از طرف باشد باطل و ب 1311قانون تجارت مصوب  423محدوه ماده 

توان گفت که شخص حقوقی با صدور حکم ورشگستگی شخصیت حقوقی خود  دیگر می

دهد؛ چرا که با صدور حکم ورشکستگی اهلیت ورشکسته مورد تشکیک  را از دست می

و چون  3شود گیرد و بدین سبب است که تاجر از دخالت در اموال خود منع می قرار می

  
  .257 -308 .صص ،پیشین زاده، قاسم یی؛ وصفا.  1

خص حقوقی، اشخاص حقوقی حقوق خصوصی هستند که قابلیت در کلیه مطالب این نوشتار، منظور از ش.  2

توانند ورشکسته شوند و هرگاه از  انحلال و تصفیه را خواهند داشت. اشخاص حقوقی حقوق عمومی نمی

 1365ٌبه دولت مصوب  هاي خود ناتوان شوند، تکلیف آنها درقانون نحوه پرداخت محکوم تأدیه دیون و بدهی

  مشخص گردیده است.

 ،101 شماره، حقوق فصلنامه ،»آن رفع و یورشکستگ حکم آثار یبررس« ،ينظر مصطفی و ؛محمد شن،رو.  3

  .74. ص ،1389
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ک امر اعتباري و قراردادي است و تشکیل یک واقعیت شخصیت حقوقی شرکت ی

و به محض صدور  1دهندگان آن جداست دهد، لذا اراده آن از اراده تشکیل قضایی را می

حکم ورشکستگی شخصیت حقوقی خود را از دست خواهد داد و بدین سبب است که 

امور به  دهنده حق دخالت و انجام معامله را نخواهند داشت و تمامی اشخاص تشکیل

شود و تاجر ممنوع از مداخله در  دست مدیر تصفیه یا اداره امور ورشکستگی سپرده می

اما نظریه دیگري که  2گردد، زیرا این یکی از نتایج ورشکستگی است. امور شرکت می

وجود دارد این است که شخصیت حقوقی تا پایان تصفیه امور ورشکسته ادامه خواهد 

 یحقوق اشخاصگی مانع از انحلال شخصیت حقوقی یافت و صدور حکم ورشکست

، لذا اشخاص حقوقی در حال تصفیه در طول مدت تصفیه و انحلال شخصیت ستین

این نظریه را پذیرفته  208در ماده  1347کنند. قانون تجارت اصلاحی  خود را حفظ می

جام دارد که شخصیت حقوقی شرکت تا خاتمه امر تصفیه جهت ان اعلام می و به صراحت

امور مربوط به تصفیه باقی خواهد ماند. بنابراین، توقف از تأدیه وجوهی که پرداخت آن 

بر عهده شرکت تجاري بوده موجب پایان شخصیت حقوقی اشخاص حقوقی نیست و 

براي پایان شخصیت  3شخصیت آنها تا زمان تصفیه و انحلال کامل باقی خواهد ماند.

ت که مواد قانون تجارت آن را مشخص نموده حقوقی اشخاص حقوقی شرایطی لازم اس

تواند به صورت انحلال اختیاري و یا الزامی که به  و شرایط آن را بیان کرده است که می

قانون تجارت  205تا  199گیرد، حاصل شود (مواد  موجب رأي دادگاه صورت می

واند ت ). بنابراین هرگاه انحلال شرکت آغاز شد، این شرکت می1347اصلاحی مصوب 

نه اینکه شخصیت حقوقی آن را  4اي براي پایان شخصیت شخص حقوقی باشد. مقدمه

 1347قانون تجارت اصلاحی مصوب  206زایل کند و به آن پایان دهد. به موجب ماده 

و از این لحظه نوع دیگر و » شود شرکت به محض انحلال، در حال تصفیه محسوب می«

توان گفت که شخصیت  گردد و می د میروش متفاوتی از حیات شخص حقوقی ایجا

کند.  حقوقی شرکت دوران جدیدي را که قانون براي آن مشخص نموده است، آغاز می

از زمان شروع انحلال تا خاتمه آن، شخصیت حقوقی شرکت به عنوان شخصیت حقوقی 

شود که حقوق و وظایف و در مقابل تکالیف خاص و مشخصی را  جدیدي شناخته می

گر چه شخصیت حقوقی آن هنوز به حکم قانون به اتمام نرسیده است، اما یابد و ا می

  
 ،يدادگسـتر  حقـوق  مجلـه  ،»ری ـاخ قـانون  در فرانسه ییجزا حقوق تحولات یبررس« رضا، ،یاله فرج.  1

  .57، ص. 1375 ،17 – 18 شماره

  .64 .ص ،1389  ،انتشارات سمت زدهم،یس چاپ ،گیرشکستو امور هیتصف تجارت، حقوق عا،یرب ،ینیاسک. 2 

 فقه فصلنامه ،»فرانسه یحقوق نظام ی درحقوق اشخاص يفریک تیمسئول يهایدگرگون« محمد، ،ینیالام روح.  3

  .138 .ص ،1387 ،16 شماره ،یاسلام حقوق و

  .120 .ص ،1389، مجد انتشارات ششم، چاپ آنان، از یحقوق يها تیحمااشخاص و  رضا،یعل کلو،یبار.  4
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شود که کاملاً متفاوت با  شرایط نوینی در استقرار شخصیت حقوقی شرکت ایجاد می

شخصیت حقوقی اشخاص حقوقی قبل از انحلال و تصفیه است، چرا که حقوق و 

ی حقوق افتراقی و تکالیفی که در این دوره براي شخص حقوقی بیان گردیده، نوع

توان گفت  متمایز از حقوق و تکالیف سابق شخص حقوقی است و از این حیث می

شخصیت حقوقی اشخاص حقوقی در حال تصفیه، یک شخصیت حقوقی کاملاً 

  استثنایی است که از حیث احکام وآثار به موضوعی اختصاصی بدل گردیده است.

تجارت، اشخاص حقـوقی در حـال   با این تفاسیر به موجب متن صریح مواد قانون 

توانـد   کند و شروع به انحلال آنها نمی تصفیه استثنائاً شخصیت حقوقی خود را حفظ می

موجبی براي پایان دادن به شخصیت حقوقی آنها باشد. این اشخاص تا زمـان انحـلال و   

تصفیه کامل از شخصیت حقوقی برخوردارند و حیات آنها صرفاً به موجب قانون که ایـن  

یابـد و بـر خـلاف اشـخاص کـه بـا مـرگ،         مر استثنایی را پذیرفته است، اسـتمرار مـی  ا

دهند، تا زمان تصفیه کامل به حیـات خـود ادامـه     شخصیت حقوقی خود را از دست می

خواهند داد. لیکن بدان جهت که حقوق و تکالیف آنهـا نـوعی حقـوق و تکـالیف خـاص      

تـوان حیـات و اسـتمرار شخصـیت      مـی گردند،  است و به محض شروع انحلال الزامی می

حقوقی آنها را نوعی حیات و شخصیت حقوقی استثنایی و متزلزل نامید. هـر چنـد کـه    

این حیات و دوام شخصیت تا پایان تصفیه کامل اشخاص حقوقی پـا برجاسـت. امـا بـه     

تجویز قانون و براي تعیین نوعی حقوق و تکالیف خاص، شخصـیت حقـوقی آنهـا نـوعی     

وام متزلزل خواهد یافت و لزوم بقاي شخصیت حقوقی آنها بـه موجـب مـاده    استقرار و د

قانون تجارت اصلاحی، هیچگاه دلیل بر تساوي شخصیت حقوقی اشخاص در حال  208

تصفیه با شخصیت حقوقی قبل از دوره تصفیه نخواهد بود. اما این مسأله باعث نخواهـد  

حـال تصـفیه ایـرادي مطـرح     شد در انتساب مسئولیت کیفري به اشـخاص حقـوقی در   

گردد، چرا که این شخصیت استثنایی اشخاص حقوقی در حال تصـفیه، صـرفاً از حیـث    

حقوق و تکالیف مدیران تصفیه و مـدیران شـرکت و همچنـین رونـد پرداخـت دیـون و       

  نظر مسئولیت کیفري مؤثر نخواهد بود. وصول مطالبات واجد اهمیت بوده و از نقطه

  ولیت کیفري به اشخاص حقوقی در حال تصفیه. قابلیت انتساب مسئ3

طور که در گفتار قبل اشاره گردیـد، هرچنـد کـه اصـل بـر ایـن اسـت کـه          همان

شخصیت حقوقی اشخاص حقوقی با شروع اعمال تصفیه، از بین رفته و زایـل شـود. لـذا    

حیــات و اســتمرار شخصــیت حقــوقی اشــخاص حقــوقی در حــال تصــفیه، مصــداقی از 

تـوان انتسـاب صـریح     زل و اسـتثنایی اسـت و بـدین سـبب نمـی     شخصیت حقوقی متزل

تـوان گفـت کـه     مسئولیت کیفري به آنها را با اشکال مواجه دانست. بـا ایـن وجـود مـی    



 

 

48  

صفیه 
ل ت

حا
ی در 

حقوق
ص 

خا
ش

ي ا
ت کیفر

سئولی
م

  

انتساب مسئولیت کیفري به اشخاص حقوقی در حال تصفیه و پس از آن اعمال مجازات 

منتسـب دانسـت. در   توان مسـئولیت کیفـري را بـه آنهـا      بر آنها، محل تأمل نبوده و می

قانون مجازات اسلامی، مسئولیت کیفري اشخاص حقوقی پذیرفته شده است و تا حدود 

امـا   زیادي زوایاي آن مشخص گردیده؛ و هرچند که هنوز هم با اشکالاتی روبـرو اسـت،  

توان به صراحت به انتساب مسئولیت کیفري به اشخاص حقـوقی در حـال تصـفیه و     می

ت بر آنها، حکم دارد. دلایل این برداشت در موارد پیش رو مورد متعاقب آن اعمال مجازا

  گردند. بررسی می

  پذیرش مسئولیت کیفري اشخاص حقوقی به عنوان یک قاعده . 3-1

در انتساب مسئولیت کیفري  1392قانون مجازات اسلامی مصوب  143صدر ماده 

ش مسـئولیت  به اشخاص، اصل را بر مجـازات اشـخاص حقیقـی قـرار داده اسـت. پـذیر      

کیفري براي اشخاص حقوقی با تردیدهایی روبرو بوده که بنا به دلایل مختلف که برخی 

گـذار و   توانستند مورد خطاب قـانون  دهند، نمی شناختی تشکیل می از آنها را دلایل جرم

هـا و   چرا که مجازات خاص اشخاص حقیقـی بـوده و بنیـان    1اعمال مجازات واقع شوند.

فري بر ایـن امـر صـحه گذاشـته بـود. عـلاوه بـر ایـن تـا قبـل از           اصول کلی حقوقی کی

گیري اشخاص حقوقی حقوق خصوصی با شرایط نوین امروزي، اشخاص حقوقی تـا   شکل

که در رأس آنها دولت شدند  حدود زیادي به اشخاص حقوقی حقوق عمومی منتسب می

و  2خود بپـردازد توانست به مجازات  لذا دولت چون معادل حاکمیت بود نمیقرار داشت. 

گذار ایرانی براي اولین بـار در   گرفت، قابل توجیه نبود. قانون اگر چنین عملی صورت می

 748(مـاده   19، در مـاده  1388اي مصـوب   یک قانون خاص به نام مجازات جرائم رایانه

کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی) مسئولیت کیفري اشخاص  حقـوقی را بـه رسـمیت    

تا قبل از این در قوانین خاص مسئولیت کیفري اشخاص حقوقی به  شناخت. هرچند که

بـا   1392ندرت پذیرفته شده بود، اما این قـانون و بعـد از آن قـانون مجـازات اسـلامی      

زوایاي مسئولیت کیفري اشخاص حقوقی رسـماً بـه ایـن موضـوع جامعـه عمـل        نبییت

 748(مـاده   1388مصـوب   اي قانون مجازات جـرائم رایانـه   19ماده  2پوشاندند. تبصره 

قانون مجـازات اسـلامی    20کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی) و نیز قسمت اخیر ماده 

، هرچند مسئولیت کیفري اشخاص حقوقی را جداي از مسئولیت کیفـري  1392مصوب 

شود تا استثنایی بـودن مسـئولیت    دانند، اما این موضوع  باعث  نمی اشخاص حقیقی می

  
  .56، ص. 1392 زان،یم ،و هشتم ستیچاپ ب دوم، جلد. یعموم يجزا حقوق ،یعلمحمد ،یلیاردب . 1

،  5 شماره ،سال دوم ی،اسیس علوم و حقوق نامه پژوهش ،»دولت یحقوق يها یژگیو یبررس« ژن،یب ،یعباس . 2

  .92، ص. 1386



 

 

49  

ه 
جل

م
هم

و ن
د 

تا
هف

ل 
سا

ي، 
تر

س
دگ

دا
ی 

وق
حق

م
یک

و 
د 

نو
ه 

ار
شم

 ،
 ، 

ز 
یی

پا
13

94
 

ی و اصل بودن مسئولیت کیفري اشخاص حقیقی اسـتنباط شـود.   کیفري اشخاص حقوق

و ایراداتـی   1392موارد، در جریان تصویب قانون مجازات اسـلامی مصـوب    نیا بر علاوه

توان بیشتر از این بـه قاعـده بـودن     می ساخت، که شوراي نگهبان بر متن لایحه وارد می

فرآینـد تقنینـی، عنـوان     مسئولیت کیفري اشخاص حقیقی پی برد؛  چرا که پیـرو ایـن  

که براي مبحث دوم از فصل اول این لایحـه در نظـر گرفتـه    » مجازات اشخاص حقوقی«

شده بود حذف گردید چرا که شوراي نگهبان تمایل بـه ذکـر ایـن عنـوان در قـانون بـه       

عنوان یک مبحث جداگانه نداشت. همچنین در کنـار ایراداتـی کـه بـه لایحـه مجـازات       

د، موضوع مربوط به مصادره اموال بود که به صورت مبهم، هم کـل  ش اسلامی گرفته می

گردیـد، کـه بـه     شد که باید بر اشخاص حقوقی تحمیل می و هم جزء اموال را شامل می

دنبال تأمین نظر شوراي نگهبان این موضوع به مصادره کـل امـوال، نـه جـزء آن تغییـر      

یحه مجـازات اسـلامی وارد آمـد، آن    لا 20یافت. علاوه بر اینها، ایراد دیگري که بر ماده 

باید با توجه به نوع و درجـه اتهـام و اهمیـت آن در     20بود که مجازات مندرج در ماده 

شد که اصل لایحه به صورت کلی به این موضوع پرداختـه بـود کـه ایـن      نظر گرفته می

با توجـه بـه شـدت جـرم ارتکـابی و      «اصلی قانون به صورت  مورد هم در نهایت در متن

تـوان چنـین برداشـت کـرد کـه       اصلاح گردید. از بیان موارد فوق می» بار آن نتایج زیان

تـوان گفـت    مسئولیت کیفري اشخاص حقوقی، دیگر یک موضوع استثنایی نیست و مـی 

گذار به این موضوع پرداخته است، صرفاً از باب رفـع نیازهـاي اجتمـاعی و     که اگر قانون

که لزوم مسـئولیت کیفـري اشـخاص حقـوقی و      هاي جدید در جامعه است ظهور ارزش

پذیر کرده است. با وجود ایـن، چـون پـذیرش مسـئولیت کیفـري       مجازات آنها را توجیه

اگر شخص حقیقی  اشخاص حقوقی به صورت یک قاعده در قانون متجلی گردیده است،

که نماینده شخص حقوقی در حال تصفیه است، به نام یا در راستاي منـافع آن مرتکـب   

تنهایی و شخصاً باید مسـئولیت اعمـال مجرمانـه خـود را بـر       شود، علاوه براینکه به جرم

گیـري مسـئولیت کیفـري     عهده بگیرد، این موضوع هیچ گاه باعث ورود خدشه در شکل

  شخص حقوقی در حال تصفیه نخواهد شد.

  . عدم توجه به شخصیت حقوقی متزلزل اشخاص حقوقی در حال تصفیه  2- 3

ه شخصیت حقوقی اشخاص حقوقی در حال تصفیه تا زمان انحلال اشاره گردید ک

، علت اصلی 208در ماده  1347و تصفیه کامل باقی خواهد ماند. قانون تجارت اصلاحی 

اعـلام کـرده اسـت. در حـین انجـام عملیـات       » انجام امور مربوط به تصـفیه «این کار را 

ور مربـوط بـه تصـفیه و    مربوط به تصفیه، شخصیت حقوقی شرکت صرفاً جهت اینکه ام

انجام تکالیفی که بر عهده مدیر تصفیه یا اداره امـور ورشکسـتگی اسـت، انجـام پـذیرد،      
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آوري اموال و وصول مطالبـات   باقی خواهد ماند. هدف از ورشکستگی در این موارد جمع

اگر مدیر تصفیه یـا اداره امـور    1شرکت و تقسیم عادلانه این اموال میان طلبکاران است.

کستگی بخواهد به وظایف خود که همانا تقسیم اموال بین طلبکاران است بپـردازد،  ورش

لازم است که شخصیت حقوقی شرکت تا پایان امر تصفیه باقی بماند. بدین سبب اسـت  

بـر وجـود و بقـاي شخصـیت      1347قانون تجارت اصلاحی  208گذار در ماده  که قانون

فیه، نظر داشته است. چنین شخصیتی شخص حقوقی در حال تصفیه تا زمان خاتمه تص

اگر باقی است، صرفاً جهت انجام وظایف امور ورشکسـتگی اسـت و در اصـل، شخصـیت     

پذیرفتـه شـده کـه در ایـن مـورد       اًئاسـتثنا حقوقی شخص حقوقی پایان یافته است اما 

استمرار و بقاي شخصیت حقوقی ادامه یابد. بنابراین شخصیت حقوقی اشخاص حقـوقی  

فیه قطعاً یک شخصیت حقوقی متزلزل است و ماهیتاً بـا شخصـیت حقـوقی    در حال تص

اشخاص حقوقی قبل از زمان تصفیه متفاوت خواهـد بـود. بـه همـین دلیـل اسـت کـه        

تواننـد در امـور شـخص     مدیران و صاحبان اصلی شخص حقوقی در زمـان تصـفیه نمـی   

ده اسـت.  ــ ـته شـهده مدیر تصـفیه گذاش ـ ــوقی مداخله نمایند و کلیه وظایف بر عـحق

اگر شخصیت حقوقی شرکت، یـک شخصـیت عـادي بـود، لازم نبـود چنـین تصـمیمی        

وظایف و اختیارات نمایندگان شخص حقـوقی در حـال تصـفیه در قـانون     ـرفته شود. گ

، مـدیران  1347قـانون تجـارت اصـلاحی مصـوب      212مشخص گردیده است. در مـاده  

شوند و کلیه اختیارات لازم را جهـت   تصفیه نماینده شرکت در حال تصفیه محسوب می

تواند در سرنوشت شرکت تصـمیم بگیـرد و    باشند. مدیر تصفیه می دارا می» امر تصفیه«

و کلیه اختیاراتی که یافته است، صـرفاً بـراي    2کارهایی را براي آینده شرکت انجام دهد

لبات اسـت.  انجام امور مربوط به تصفیه شرکت و اداي دیون طلبکاران و رسیدگی به مطا

توقیف و مهر و موم ترکه، تشخیص مطالبات طلبکارها، انجام معاملاتی در جهت کسـب  

سود متعاقب آن منتفع شدن طلبکارها، تفریغ حساب و ... وظایفی اسـت کـه بـر عهـده     

مدیر تصفیه قرار داده شده است که همه آنها صرفاً براي رسیدن دیـان و طلبکـاران بـه    

. لذا بقاي شخصیت حقوقی اشخاص حقوقی در حـال تصـفیه،   باشد حقوق مالی خود می

توان گفت که چنین شخصیتی، یـک   جز در راستاي تأمین حقوق طلبکاران نیست و می

شخصیت حقوقی متزلزل و استثنایی است که تنها بـه موجـب مصـلحت حفـظ حقـوق      

  طلبکاران پا برجاست نه رعایت شرایط و موضوعات دیگر.

  
 فصلنامه ،»انگلستان و کایآمر یحقوق ستمیس در یکستگورش حقوق ينظر یمبان یبررس« رضا، طجرلو،.  1

  .243، ص. 1389،  2شماره  ،40 دوره حقوق،

 فصلنامه اقدم، یشام نیشاه و یانیکاو کوروش ترجمه ،»یورشکستگ به مختلف يکردهایرو« وت،یال هرت،.  2

  .83، ص. 1385 -6 ،40-41 مارهش ،یحقوق يها دگاهید
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مسـئولیت کیفـري    1347قانون تجـارت اصـلاحی    269و  268علاوه بر این مواد 

مدیر یا مدیران تصفیه را مورد توجه قرار داده و براي آنها مجازات تعیین کرده است. بـه  

رسد تعیین مجازات براي مدیر یا مدیران تصفیه حتی اگر به نام یـا در راسـتاي    نظر می

ایـن مدعاسـت کـه     منافع اشخاص حقوقی در حـال تصـفیه باشـد، خـود نـوعی تأییـد      

شخصیت حقوقی اشخاص حقوقی در حال تصفیه، نـوعی شخصـیت حقـوقی متزلـزل و     

استثنایی است. چرا که همانطور که قبلاً گفته شد به موجب قـوانین خـاص، مسـئولیت    

کیفري اشخاص حقوقی تا حدودي در نظام کیفري ایران مورد توجه قرار گرفتـه بـود و   

، اشـخاص حقـوقی در حـال تصـفیه را واجـد      1347اگر قانون تجارت اصلاحی مصـوب  

کرد و آنها را داراي مسئولیت کیفري و متعاقبـاً قابـل    شخصیت حقوقی باثبات فرض می

گرفـت، لـیکن چنـین     دانست، لازم بود که در این راستا تصمیم مـی  تحمیل مجازات می

 قـانون  556و  555موضعی در قانون تجارت پذیرفتـه نشـده اسـت. همچنـین در مـواد      

مسئولیت کیفري مدیر تصفیه را جداي از شخص حقوقی در حال  1311تجارت مصوب 

 بـا  1.اسـت تصفیه پذیرفته و مبناي اصلی چنین مجازاتی را صرفاً ضرر طلبکارها دانسته 

توان گفت آنچه که شخصیت حقوقی اشخاص حقوقی در زمـان تصـفیه را    وجود این می

رده است، تنها رسـیدگی بـه امـور تصـفیه و     به صورت کاملاً استثنایی و متزلزل حفظ ک

توانـد قابلیـت انتسـاب     باشد و این شخصیت اسـتثنایی نمـی   رعایت حقوق طلبکاران می

مسئولیت کیفري را زایـل نمایـد و متعاقـب آن چنـین اشخاصـی بـه مجـازات محکـوم         

شوند. لذا اگر شخص حقیقی به نام یـا در راسـتاي منـافع شـخص حقـوقی در حـال        می

هـاي   تکب جرم شود، علاوه بر اینکه خـود وي مسـئول اسـت، همچنـان پایـه     تصفیه مر

  مسئولیت کیفري شخص حقوقی در حال تصفیه نیز باقی خواهد ماند.   

  . عدم امکان توسل به اصل تفسیر مضیق در قوانین و مقررات کیفري3- 3

بلیت باشند که بتوان قا ها، تنها در صورتی قابل اعمال می قوانین کیفري و مجازات

انتساب مسئولیت کیفري به اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی را به اثبات رساند. تمـامی  

توان متعرض آنهـا شـد    اعمال و رفتارهاي افراد انسانی قابل مجازات نیستند و زمانی می

انگاري شده باشد. آزادي عمل و اصل مباح بـودن اعمـال    که در قانون چنین عملی جرم

ر اجتماع و محدود نکردن رفتار انسـانی، بـه عنـوان اصـول کلـی      انسانی و لزوم آزادي د

تـوان بـر مـتهم رنـج و تعـب مجـازات را        اخلاقی پذیرفته شده است. لذا در صورتی مـی 

تحمیل کرد که اعمال وي صراحتاً در قـانون بـه عنـوان نمـودي از رفتارهـاي مجرمانـه       

ود کردن آزادي افـراد را  شناخته شده باشد. بدین معنا که تنها قانون است که حق محد

  
  .91، ص. 1379 ققنوس، انتشارات ورشکسته، امور هیتصف و یورشکستگ جواد، ،يفخار. 1 
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انگـاري و یـا از    توانند در مقام تفسیر موسع قوانین، عملـی را جـرم   داراست و قضات نمی

زدایی کنند. لذا از این موضوع، این اصل مهم استنباط خواهـد شـد کـه     عملی دیگر جرم

ترین سبک و روشـی کـه بـراي     قانون مجازات باید تفسیر محدود و مضیق شود. قدیمی

متون حقوقی و قوانین وجود دارد، تفسیر مضیق یا محدود اسـت. یکـی از مبـانی    تفسیر 

اصل توسل به ایـن اصـل، تفکیـک قـوا و لـزوم جـدایی نهادهـاي حکـومتی از یکـدیگر          

زیرا اجراي قانون بر عهده قضات گذاشته شده است و اگر قرار باشد که آنها بـا   1باشد می

بـا حـدود اختیـارات زیـاد تفسـیر موسـع کننـد،         ها و نظرات خود، قانون را ارائه دیدگاه

هاي بشري و حقوق اولیه و بنیادین افراد تضییع خواهد شد. هر چنـد کـه مقـنن     آزادي

سعی و تلاش کلی خود را بر آن خواهد داشت تا قانون ابهام، اجمال و تناقضـی نداشـته   

رغـم   قـانون علـی  باشد و همه موارد لازم را در متن قانون ذکر کند، اما در مـواردي کـه   

تلاش خود در نگارش صحیح قانون، دچار اشکالاتی خواهـد شـد کـه قضـات نـاگزیر از      

باشند تا بتوانند نظر اصلی مقنن را احـراز کننـد. یکـی از مـواردي کـه       تفسیر قانون می

کند، استثنایی بودن موارد و مسـائلی اسـت کـه در قـانون      قضات را مجاز به این امر می

است. از آنجا که مسئولیت کیفري اشخاص حقوقی در قانون مجـازات  بینی گردیده  پیش

اسلامی، به صورت یک قاعده پذیرفته شده است و چون اشخاص حقوقی قابلیت انتساب 

گیري مسئولیت کیفري  اند، به جهت عدم وجود استثناء در شکل مسئولیت کیفري یافته

وانین کیفـري را جـاري   توان اصل کلی ممنوعیت تفسیر موسـع ق ـ  اشخاص حقوقی، نمی

ساخت و لازم است که گفته شود، در مواجهه با موضـوعات اسـتثنایی اسـت کـه اصـل      

تفسیر مضیق کیفري به ما اجـازه نخواهـد داد تـا بـه گسـترش دامنـه قـوانین کیفـري         

  بپردازیم نه در موارد پذیرش یک موضوع به عنوان قاعده.

یه، در قوانین کیفري هرچند که وضعیت حقوقی اشخاص حقوقی در حال تصف

ها، در صورتی که اشخاص حقوقی به  ایران به سکوت واگذاشته شده است و تکلیف آن

نام یا در راستاي منافع آنها مرتکب جرم شوند مشخص نگردیده است، اما به نظر 

رسد آنچه که به عنوان مسئولیت کیفري در اشخاص حقوقی پذیرفته شده است،  نمی

قی داراي شخصیت حقوقی تام و کامل باشد. اصل تفسیر مسئولیت کیفري شخص حقو

مضیق قوانین کیفري، مانع از تفسیر موسع و گسترش دامنه حقوق کیفري است و این 

تواند در تفسیر متون کیفري کاربردي شود که یک امر استثنایی براي  موضوع زمانی می

ایندگی از شخص ما مبهم و مجمل باقی بماند. لذا در صورتی که شخص حقیقی به نم

حقوقی در حال تصفیه، به نام یا در راستاي منافع آن مرتکب جرمی شود که قابلیت 

  
  .332، ص. 1382 دانش، گنج انتشارات ،سوم چاپ اول، جلد ،یعموم يجزا حقوق ،یمرتض ،یمحسن.  1
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انتساب مسئولیت کیفري به شخص حقوقی را ایجاد کند، شخص حقوقی در حال 

ده، گذار به عنوان یک قاع از سوي قانونتصفیه به جهت پذیرش مسئولیت کیفري آنها 

بینی شده در  توان مجازات پیش خواهد داشت و مینه یک استثناء، مسئولیت کیفري 

  قوانین کیفري را به آن تحمیل نمود. 
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  گیري نتیجه

هــاي حقــوقی  در گذشــته، مســئولیت کیفــري اشــخاص حقــوقی در اکثــر نظــام 

گذاران در انتساب مسئولیت کیفـري بـه    بینی نشده بود و قانون کشورهاي مختلف، پیش

بتداي ربـع آخـر قـرن بیسـتم، ایـن مسـئله بـه صـورت         آنها همواره دچار تردید بودند. ا

هاي مختلف، تنها در محافل عملی جایگاه خود را پیدا کرده بود که پس از آن بـه   نظریه

هـاي نظـري حقـوق کیفـري، مسـئولیت       موجب ضروریات اجتماعی و تحـول در بنیـان  

 کیفري اشخاص حقوقی به عنوان فصلی جدیـد در کنـار دیگـر تأسیسـات حقـوقی وارد     

متون قانونی کشورها شد. در این میان، مسـئولیت کیفـري اشـخاص حقـوقی در حـال      

گذار در خصوص سرنوشت نهایی آن، در ابهـام   تصفیه، به جهت عدم تعیین تکلیف قانون

توان گفت که شخصیت حقوقی اشخاص حقـوقی در حـال تصـفیه     باقی مانده است. می

ان بر مبنـاي تکیـه بـر قواعـد تفسـیر      دیگر یک موضوع استثنایی و متزلزل نیست تا بتو

متون قانونی به تحلیل آنها و در نتیجه تلاش براي زدودن مسـئولیت کیفـري از اعمـال    

شود، گام برداشت. علاوه بر  مجرمانه آنها که از اعمال مجرمانه اشخاص حقیقی ناشی می

آن اینها بقاي شخصیت حقوقی اشخاص حقوقی، از زمان شروع تصفیه تا خاتمـه کامـل   

صرفاً به دلیل تأمین منافع مـالی طلبکـاران و لـزوم انجـام برخـی اقـدامات در راسـتاي        

گیرد نه اینکه بقاي شخصیت حقوقی اشخاص حقـوقی در حـال    منفعت دیان صورت می

شـده در   ذات و به موجب اصل باشد.  وجود برخی از تکالیف و وظایف مشخص تصفیه به

ال تصـفیه و نیـز مسـئولیت کیفـري مـدیران      قانون تجارت براي اشخاص حقوقی در ح ـ

کننده معرفی شود تا مانع مسئولیت  تواند به عنوان یک دلیل قانع تصفیه، به تنهایی نمی

کیفري آنها باشد. در نهایت اصل تفسیر مضـیق قـوانین کیفـري و لـزوم بقـاي بـر قـدر        

نگرانـی   متیقن در موارد استثنایی و سکوت قانون و همچنین ممنوعیت تفسیر موسـع و 

گذار مـوردي را بـه عنـوان     از گسترش دامنه مداخله حقوق کیفري در مواردي که قانون

دهـد، کـاربردي نخواهـد داشـت. لـذا       یک قاعده، نه یک استثناء، مورد پذیرش قرار مـی 

توان آن را مانعی براي انتساب مسئولیت کیفري به اشخاص حقوقی در حال تصفیه  نمی

ص حقیقی به نمایندگی از شخص حقوقی در حـال تصـفیه،   دانست. بنابراین هرگاه شخ

به نام یا در راستاي منافع آن مرتکب جرم شود، علاوه بـر مسـئولیت کیفـري اشـخاص     

توان شـخص حقـوقی در حـال تصـفیه را داراي مسـئولیت کیفـري و قابـل         حقیقی، می

  مجازات دانست.



 

 

55  

ه 
جل

م
هم

و ن
د 

تا
هف

ل 
سا

ي، 
تر

س
دگ

دا
ی 

وق
حق

م
یک

و 
د 

نو
ه 

ار
شم

 ،
 ، 

ز 
یی

پا
13

94
 

  منابع

 زان،ی ـم ،و هشـتم  سـت یب چاپ دوم، جلد. یعموم يجزا حقوق ،یعلمحمد ،یلیاردب -

1392.  

ترجمـه حسـن    ،یعمـوم  يجزا حقوق بولوك، ؛ و برنارژرژ لواسور، ،گاستون ،یاستفان -

  .1383 یی،انتشارات دانشگاه علامه طباطبا دوم، چاپ اول، جلد ،دادبان

انتشـارات   زدهم،یس ـ چـاپ  ،گیورشکسـت  امور هیتصف تجارت، حقوق عا،یرب ،ینیاسک -

  .1389 ،سمت

، مجـد  انتشـارات  ششم، چاپ آنان، از یحقوق يها تیحمااشخاص و  رضا،یعل کلو،یبار -

1389.  

حـاکم   یحقوق میبر رژ يو تصد تیاعمال حاکم هیبر نظر یتأمل« عباس، زاده، یزناتو -

 فصـلنامه  ،»رانی ـا يادار نظـام  سـاختار  اصـلاح  يهـا  برنامـه و  یدولت يهاسازمانبر 

  .1385 ،51 مارهش راهبرد، و پژوهش

 ،يفریک حقوق نظم در تجارت قانون ،یقرائ محسن و ی؛عل ،یحاتم ،حمدم ،یلیدمرچ -

  .1392 دادستان، انتشاراتدوم،  چاپ

 نظـام  ی درحقـوق  اشـخاص  يفـر یک تیمسـئول  يهـا یدگرگون« محمد، ،ینیالام روح -

  .1387 ،16 شماره ،یاسلام حقوق و فقه فصلنامه ،»فرانسه یحقوق

 فصلنامه ،»آن رفع و یورشکستگ حکم آثار یبررس« ،ينظر مصطفی و ؛محمد روشن، -

  .1389 ،101 شماره، حقوق

 نظـام  در یحقـوق  اشـخاص  به يفریک تیمسئول انتساب« و دیگران، ؛محسن ،یفیشر -

 یاسـلام  علـوم  دانشگاهي فریک حقوق يها آموزه فصلنامه ،»انگلستان و رانیا يفریک

 .1392،  6 مارهش ،يرضو

قوق مدنی: اشـخاص و محجـورین، چـاپ    زاده، ح صفایی، سیدحسین؛ و مرتضی قاسم -

  .1382نهم، انتشارات سمت، 

 و کـا یآمر یحقـوق  ستمیس در یورشکستگ حقوق ينظر یمبان یبررس« رضا، طجرلو، -

  .1389،  2شماره  ،40 دوره حقوق، فصلنامه ،»انگلستان

 علـوم  و حقـوق  نامـه  پـژوهش  ،»دولـت  یحقـوق  يهـا  یژگیو یبررس« ژن،یب ،یعباس -

  .1386،  5 شماره ،سال دوم ی،اسیس

 ،1292 - 1379 کشـور  یعـال  وانید يآرا در يتجار يدعاو و اسناد ق،یتوف ،یعرفان -

  .1380 ققنوس، انتشارات اول، چاپ اول، جلد

  .1379 ققنوس، انتشارات ورشکسته، امور هیتصف و یورشکستگ جواد، ،يفخار -

 حقـوق  مجلـه  ،»ریاخ قانون در فرانسه ییجزا حقوق تحولات یبررس« رضا، ،یاله فرج -

  .1375 ،17 – 18 شماره ،يدادگستر



 

 

56  

صفیه 
ل ت

حا
ی در 

حقوق
ص 

خا
ش

ي ا
ت کیفر

سئولی
م

  

 زان،ی ـانتشـارات م  فرانسه، حقوق در یحقوق اشخاص يفریک تیمسئول ،ــــ ـــــــ -

1388.  

 ،یعبـداله  لیاسماع ترجمه ،»ژاپن در یحقوق اشخاص يفریک تیمسئول« ان، وتو،یک -

  .1382، 45 مارهش ،يدادگستر یحقوق مجله

 دانـش،  گـنج  انتشارات ،سوم چاپ اول، جلد ،یعموم يجزا حقوق ،یمرتض ،یمحسن -

1382.  

  .1391 دادگستر، انتشارات دوم، چاپ تجارت، حقوق فرهنگ مه،یفه زاده، ملک -

 مجلـه  ،»یاسـلام  مجازات قانون حهیلا در يفریک تیمسئول طیشرا« محمد، پور، ینب -

  .1389 ، 7 مارهش ،سال دوم حقوق، یتعال

 و یانی ـکاو کـوروش  ترجمـه  ،»یرشکسـتگ و بـه  مختلـف  يکردهـا یرو« وت،یال هرت، -

  .1385-6 ،40-41 مارهش ،یحقوق يها دگاهید فصلنامه اقدم، یشام نیشاه

  

- Buel, Samuel, The Blaming Function of Entity Criminal 
Liability, Indiana Law Journal , Vol. 81, 2006.  

- Carty, Anthoy, "International Legal Personality and the End of 
the Subject: Natural Law and Phenomenological Responses to 
New Approaches to International Law," Melbourn Journal of 
International Law, Vol. 6, 2005. 

- Doyl, Charles, "Corporate Criminal Liability: An Overview of 
Freedom Law", Congressional Research Service, Vol. 30, 
October 2013. 

- Sun Beal, Sara, "A Response to the Critics of Corporate 
Criminal Liability", American Criminal Law Review, Vol. 46, 
2009. 

- Weissman, Andrew; & David Newman, "Rethinking Criminal 
Corporate Liability", Indiana Law Journal, Vol. 84, 2007.  

  
 


